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  يران انهضت آزادي
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  ۱۴۷۸: شماره

 ۲۷/۰۹/۱۳۷۳:تاريخ

  

  

  »احزابي كه نبايد قانوني شوند«نامه به روزنامه كيهان در مورد مقاله 

  

  

  سردبير محترم روزنامه كيهان

شكوهي تحت عنوان   اي به قلم آقاي علي         روزنامه شما مقاله   ۲۶/۸/۷۳ مورخ   ۱۵۲۱۰ شماره   ۶در صفحه   

و  درج شده بود كه چون مشحون از افترا و تهمت عليه نهضت آزادي ايران             » احزابي كه نبايد قانوني شوند    «

ن عـدل و  يرهبران آن به ويژه آقاي مهندس بازرگان بود، خواهشمنديم بر اساس قـانون مطبوعـات و مـواز    

  .ج شود در همان صفحه درانصاف مقرر فرمائيد كه جوابيه زير عاجلاً

 احـزاب و  وايـن اسـت كـه نويـسنده ناشـناس نهـضت آزادي را جـز        ) و اعـلام جـرم    ( اولين اعتراض    -۱

بـه سـفارش بيگانگـان بـه وجـود          «هايي دانسته است كه به زعم ايشان          هاي وابسته مزدور يعني گروه      گروه

سب قـدرت در راسـتاي      اند، خود را كانديداي ك ـ      هاي دشمنان عمل كرده     اند، منطبق بر مواضع و ديدگاه       آمده

انـد، افـراد و عناصـري از          اند، در مبارزه بـا اسـتبداد بـه اسـتعمار پنـاه بـرده                ها نموده   تامين منافع ابرقدرت  

صه، ابزارهاي سياسي داخلي ولـي      اند و خلا    شان، مرتبطين خوب امپرياليستها بوده      هاي بالاي تشكيلاتي    رده

  ».شوند با كاركردي به سود بيگانه و خارجي محسوب مي

هاي آقـاي      نكته اصولي دوم اين است كه نويسنده براي اثبات ادعاي خود استناد و استشهاد به گفته                -۲

 در  اش را بنـابر آنچـه       دكتر كريم سنجاني يعني همان شخصي نموده است كه نويسنده ايشان و دارودسـته             

 آورده است از وابستگان و علاقمندان سياسي بيگانگان و مايل به خوش رقصي براي آمريكائيان                هآخر مقال 

براي پيشي گرفتن بر حريف در مسير وابستگي به بيگانه صحبت كرده است ولـي                دانسته، از تلاش نامبرده   

تر سنجاني را همچـون وحـي       عليرغم چنين توصيف و تعريفي، اظهارات نقل شده از كتاب خاطرات آقاي دك            

ي وارد كردن اتهام عليه نهضت آزادي تلقي كرده است، در حالي كه از نظر شرعي و                 امنزل و سند قطعي بر    

  .باشد مردود و غيرقابل اعتبار مي) البته به زعم نويسنده(قانوني شهادت يك نفر غير عادل و فاسق 

بايستي اظهارات يـا اتهامـاتي        ءنيت بود نمي  طرف و فاقد سو      اگر نويسنده مقاله شخصي صادق و بي       -۳

 از طرف آقاي دكتر سنجابي به نهضت آزادي ايران و آقاي مهندس بازرگان وارد شده و دبير كل   را كه قبلاً  

 از طريق صدا و سيماي جمهوري اسلامي و برخي از نـشريات، واقعيـت قـضيه و               ۶۰ يا   ۵۹نهضت در سال    

لااقـل بنـا    بايستي    وم روشن كرده بود در مقاله خود تكرار كند و يا مي            عم ياشتباه بودن آن اظهارات را برا     

قـبلا از   » سئولاًو لاتقف ما ليس لك به علْم ان السمع و الْبصر و الفواد كل اولئك كان عنْـه م ـ                  «بر فرمان الهي    

اي را كـه     خواسـت تـا گفتـار نـسنجيده         كسي كه او را به ضرس قاطع عامل آمريكا دانسته است توضيح مي            

  .آورد  نميغذباعث سلب اعتبار و آبروي روزنامه و حاكميت جمهوري اسلامي ايران شود روي كا

بايستي حال كه از كتاب خـاطرات آقـاي            باز هم اگر نويسنده مقاله صاحب انصاف و مروت بود، نمي           -۴

كور آمـده و  تاب مـذ  ك۴۳۷استفاده كرده است، سطور زير را كه در صفحه » حجت بالغه«سنجابي به عنوان  



  .گرفت كننده اتهامات قبلي است ناديده مي تكذيب

دوستي است و هيچ آدم منصف ولو از جهاتي با وي اخـتلاف              بازرگان مردي آزاده، سخت و مسلمان وطن      «

  ».تواند او را عامل و سرسپرده يك سياست خارجي بداند مشرب داشته باشد نمي

 شامل  كه قاعدتاً (هاي تفكر سردمداران آن       ن از اسلام و ريشه     آنچه راجع به درك نهضت آزادي ايرا       -۵

اي نادرسـت   نوشته شـده اسـت بـه طـور ريـشه     .  ..گرايي مفرط و ، از جمله علم)شود مرحوم طالقاني هم مي  

  .باشد ولي بحث درباره آن از حوصله اين مقال خارج است مي

زه سياسـي بـه جـاي اصـالت دادن بـه            نهضت آزادي ايران درعرصه مبـار     « اين اتهام يا قضاوت كه       -۶

هـاي مـسلط      گيرد و براي قدرت     مردم و قدرت لايزال الهي و تكيه بر اصول، شيوه سازشكارانه در پيش مي             

هاي گـام بـه گـام در قبـل از             حل  شود كه نتيجه طبيعي آن در پيش گرفتن راه          سهم و اعتبار فراواني قائل مي     

رابت فكري ميان نهضت آزادي و غـرب و اهميـت قايـل شـدن بـراي      به تبعيت از همان ق«، و نيز »انقلاب بود 

آمريكا در ايجاد تحولات سياسي در ايران، نوعي ارتبـاط سياسـي ـ تـشكيلاتي نيـز ميـان نهـضت آزادي و        

ها و اظهارنظرهاي سياسي نويسنده است كه قبلا          قضاوت» …مجامع غربي به ويژه آمريكايي به وجود آمد         

ي آگاهان آشـكار اسـت و اگـر از    اپايه بودن آنها لااقل بر  هاي ديگري تراوش كرده و بي       ها و قلم    نيز از زبان  

  . از روي ناداني و كم اطلاعي بوده استروي سوءنيت گفته نشده باشد قطعاً

نويسنده در هنگام درج اين گونه مطالب فكر نكرده است كـه بـا نـسبت دادن چنـين صـفاتي بـه نهـضت                        

هندس بازرگان، اصالت انقلاب اسلامي ايران و صـلاحيت و قـدرت تـشخيص              آزادي ايران و شخص آقاي م     

را كه با اعتماد و آگاهي به سـوابق مبـارزات ملـي و اسـلامي                ) و افراد مورد وثوق ايشان    (رهبر فقيد انقلاب    

آقاي مهندس بازرگان و بر طبق پيشنهاد شوراي انقلاب ايشان را به نخست وزيـري دولـت موقـت انتخـاب                     

  .برد سرانجام نيز استعفاي دولت موقت را با تشكر از زحمات آن پذيرفتند زير علامت سئوال ميكردند و 

هايي از خاطرات آقاي دكتر سنجاني كه عليه آقـاي مهنـدس بازرگـان، آقـاي دكتـر                    و اما راجع به قسمت    

چـه علـل و   خـواهيم وارد ايـن بحـث شـويم كـه       ايد، ما دراينجـا نمـي   يزدي و نهضت آزادي ايران درج كرده  

عواملي آقاي دكتر سنجابي را به اظهار چنين مطالبي كشانده است و نيـز بـر آن نيـستيم كـه بـا ايـشان بـه                   

ي روشن شدن ذهن خوانندگان و پاسخگويي درباره مطـالبي  اتنها بر. اظهار خصومت و طرح دعوا بپردازيم    

ضيحاتي را كه آقاي مهندس بازرگـان       هايي از تو    از كتاب خاطرات ايشان كه به آنها استناد شده است، قستم          

بنا به درخواست ناشر چاپ دوم كتاب مذكور نوشته بودند و قرار بود كه به همراه توضيحات آقـاي دكتـر                     

ولي وزارت ارشاد به همين دليل و يـا         (در چاپ دوم منتشر شود      )  ساير افراد ذيربط   و احياناً (ابراهيم يزدي   

 فرستيم تـا اگـر واقعـاً        برايتان مي ) انتشار چاپ دوم را صادر نكرده است      بنا بر دلايل ديگر تا به حال اجازه         

طالب حق و حقيقت و آگاهي دادن به خوانندگانتان هستيد و خود را معتقـد بـه عـدالت و انـصاف و رعايـت                         

  .دانيد آنها را نيز درج فرماييد قانون مطبوعات مي

  :از گردانندگان روزنامه كيهان بشنويمدر پايان، علاقمنديم كه پاسخ چند سئوال اساسي را نيز 

نامه و چه مجوزي خود را قيم بلامنازع و بدون قيـد وشـرط    الف ـ روزنامه كيهان بر اساس كدام وكالت 

و قدرت و   ) از جمله قانون احزاب   (دهد كه حتي فراتر از قوانين جاري          داند و به خود اجازه مي       ملت ايران مي  

چيز حكم صادر كند و بدون رعايت موازين شرعي، قانوني يا اخلاقـي و              اختيارات مراجع رسمي درباره هر      



هـا را وارد      هـا و اهانـت      بتازد و انواع تهمت   ) به استثناي خواص  (المال به هر شخص يا گروهي         به هزينه بيت  

  كند؟

 !هـايي كـه مـورد لطـف     ب ـ چگونه است كه در روزنامه كيهان محلي براي پاسخگويي اشخاص يا گروه 

شود و يا به طور ناقص و مثلـه شـده     گيرند وجود ندارد، بدين معنا كه يا پاسخ آنها درج نمي            رار مي كيهان ق 

هـا نگاشـته مـي        درج شده، چند برابر آن، توضيح و تفصيل اتهامات جديد براي خنثي كـردن اثـر آن پاسـخ                  

  گردد؟

در جامعـه را بـه نحـوي    پ ـ گردانندگان كيهان از اين كه هر فرد و يا گـروه صـاحب انديـشه و اعتبـار      

اي كه شخص يا گـروه        مال كنند و هر نوشته، فيلم و حركتي را مورد حمله قرار دهند، به گونه               دار و لجن    لكه

پروراننـد و     باقي نماند، چه هدفي را در سـر مـي         ) به جز استثنائات موردنظر كيهان    (يا انديشه قابل احترامي     

  ريزند؟ دام سياستي ميكآب به آسياب 

  

   عموميروابط

  نهضت آزادي ايران

  

  

  مه تعاليسب

  هاي درباره خاطرات دكتر سنجابي ادداشتي

اي از دفتر خاطرات دوست قـديم و همكـار و همـرزم ملـي آقـاي دكتـر سـنجابي را ديـدم و                           شمه

. اي از آنچه را كه در ارتباط با نهضت آزادي و دوستان و شخص خودم بـود، خوانـدم                    استخراج شده 

اي مطالب خلاف واقع و       تعجب از اين جهت كه پاره     .  بود و باعث تعجب و تاسف شد       برايم غير منتظره  

خواهم نادرست بودن آنها را ناشي از گذست زمان يـا كهولـت سـن و                  مي. خلاف انتظار در آنها ديدم    

تاسف از اين بابت كه بـا توجـه بـه سـوابق و روابـط                . هاي ناخود آگاه ذهن ايشان بدانم       فعل و انفعال  

 گرفته تا استادي و رياسـت دانـشكده، از          ۱۳۰۷ گذشته، از اعزام محصلين به فرانسه در سال          طولاني

عضويت در شوراي دانشگاه تا ملي شدن نفت و فعاليت در دولت مصدق و گرفتاري در زندان شاه و                   

بالاخره تشكيل دولت موقت پس از انقلاب و آغاز دوران جديد؛ با وجود احترام و صميميتي كه نسبت                  

قلب و قلمـم    . آمد  بايستي چنين بيانات در مصاحبه و دفتر خاطرات ايشان مي           به هم داشتيم قاعدتا نمي    

ها بدهم و يا به اعتـراض         ها يا نوشته    دهد كه نسبت كذب و تهمت يا تحريف حقيقت به آن گفته             راه نمي 

گان و علاقمنـدان را     آيـد كـه اوقـات خواننـد           ضمنا بـرايم بـسيار نـاگوار مـي        . مثل بپردازم ه  و مقابله ب  

  .مصروف به موضوعات شخصي بنمايم

براي آنكه نـسل جـوان و       . گردد  اينك كه كتاب تدوين شده و دومين بار است كه چاپ و توزيع مي             

آيندگان در مطالعه تاريخ دچار اشتباه و ابهام نشوند، به عنوان نمونه، از بيست و پنج شـش مـوردي                    

ضت آزادي و شخص بنـده آمـده، تنهـا بـه ذكـر توضـيحاتي در                 درآن كتاب در رابطه با نه      كه جابجا 

  .نمايم رد مهم ذيل، اكتفا ميامو

   داستان دسته گل و ارتباط با آمريكاييها-۱

   جبهه ملي و نهضت آزادي ايران-۲



   كميته ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر-۳

   شوراي انقلاب و دولت موقت-۴

  

  يكاييها داستان دسته گل و ارتباط با آمر-۱

هاي مختلف آمده اسـت و         به گونه  ۳۶۷،  ۳۲۰،  ۳۱۹،  ۲۸۵،  ۲۸۳،  ۲۶۲،  ۲۶۱،  ۹مطلبي كه در صفحات     

كـه مـسبب   «كند   يك دولتي ميناشاره و استناد به اهداي دسته گل از طرف نهضت آزادي به نمايندگا    

، »انـد  ا داشـته شناخته شده كودتا عليه حكومـت ملـي دكتـر مـصدق بـود و ارتباطـات مـستمر بـا آنه ـ                

 در  بـا آن كـه شخـصاً      . آورد  را بـه يـاد مـي      » سين سه دختران معاويـه    خسن و   خ«المثل قديمي     ضرب

دانـم چـرا بـاز هـم آقـاي دكتـر        ام، نمـي  هايي توضيح كافي در ايـن زمينـه داده         تلويزيون و در اعلاميه   

  ! فرمايند العارفانه مي سنجابي چنين پافشاري و تجاهل

 انجام شـده  ۱۳۳۲ مرداد ۲۸رجيها كه واقعيت داشته و در سال كودتاي     اهداي دسته گل به خا     اولاً

نداشته است بلكه   ) ۱۳۴۰تاسيس يافته در سال     (است كمترين پيشوند و پسوند با نهضت آزادي ايران          

از طرف سازمان دانشجويان نهضت مقاومت ملي ايران صورت گرفته كه كميته مركـزي آن از رجـال     

ف و اصناف و احزاب طرفدار دكتر مصدق و مخـالفين كودتـاي سرلـشكر               و نمايندگان قشرهاي مختل   

 گيرندگان دسته گلها يك عده خاورشناسـان و دانـشمندان خـارجي             ثانياً. شده است   زاهدي تشكيل مي  

دانـم چنـد      براي شركت در كنگره، نمـي     ) يا دولت (بودند كه بنا به دعوت دانشگاه تهران        ) نه آمريكايي (

 دسـته   ثالثـاً . ران آمده محل تشكيل جلساتشان در باشگاه دانشگاه قرار بود باشـد           سينا به ته    ساله ابن 

اي بود براي گذاردن يك نامه در داخل آن و افـشا         گل دادن به مدعوين فرهنگي خارجي وسيله و بهانه        

كردن اينكه هيئت حاكمه ايران برخاسته از يك كودتاي خائنانه است كـه بـه دسـت انگلـيس و امريكـا                      

اقط كردن حكومت ملي مصدق عليه قيام ملي كردن نفت روي كـار آمـده و كمتـرين پيونـد بـا                   براي س 

پراكني و ارتباط گرفتن با خارجيها را مكرر نهضت مقاومت ملـي    نظير اين نامهرابعاً. ملت ايران ندارند 

ي بـه   مثلا وقتي نيكسون رئيس جمهور امريكا براي تقويت كارهايـشان بـا دولـت زاهـد               . داد  انجام مي 

ايران آمد و آن قرباني سه دانشجوي دانشكده فني نثار قدومش شد، كميته بازار نهضت مقاومت ملـي                 

  .استقبالي در دهانه بازار ترتيب داد و افرادي در طي آن به سخنراني و اعتراض پرداختند

هاي خارجي بـاني يـك نامـه داخلـي سرگـشاده هـم                نهضت مقاومت ملي نگارنده و ناشر اين نامه       

 مـرداد   ۲۸رديد كه در حقيقت سرآغاز و افتتاح كننده مبارزات ملي ايران بعـد از خاموشـي كودتـاي                   گ

نامه به عنوان مجلس شوري و سنا صادر شده و محتـواي آن             . بود و طنين و تبعات وسيعي پيدا كرد       

 نفـر از رجـال و شخـصيتهاي         ۷۰اعتراض مستدل به قرارداد كنسرسيوم نفت بود و با امضاي قريب            

كه مورد تعرض و توهين ماموران      (اكبر دهخدا     از قبيل استاد علي   . قشرهاي مختلف مملكت منتشر شد    

آهـن    حاجي سيد رضا فيروزآبادي، مهنـدس شـقاقي اولـين مـديركل راه            ). فرماندار نظامي قرار گرفت   

ا از طـرف    كـه بعـدا همـه آنه ـ      (ايران، چهار پنج نفر از تجار و كسبه بازار، دوازده نفر استاد دانـشگاه               

فرمانداري نظامي احضار و بازجويي شدند و به دستور زاهدي از طرف كفيل وزارت فرهنگ عليـرغم          

ده دوازده نفــري از كارمنــدان ) اســتنكاف دكتــر سياســي رئــيس دانــشگاه، از دانــشگاه اخــراج شــدند

دق و البتـه نامـه بـه امـضاي وزراء دولـت مـص          . سرشناس دولت و معدودي از احزاب و افراد متفرقه        

  .بردند، نرسيده بود فراكسيون مجلس كه در بازداشت، تبعيد يا اختفا به سر مي

راجع به ارتباطات بعدي ما در دوران نهضت آزادي و كميته ايراني دفاع از آزادي و حقـوق بـشر                    



با طرفداران دموكراسي و حقوق بشر خارجي كه كم و بـيش مخـالف شـاه و دخالتهـاي بيگانگـان در                   

اند و لزوم تكرار ندارد ولـي شـايد لازم    ، آقاي دكتر يزدي توضيحات مفصل و مستند داده  ايران بودند 

اي   باشد به يك مطلب اصولي كه آقاي دكتر سنجابي عنوان نموده و خلـط مبحـث شـده اسـت اشـاره                     

شدگان سياسـي داده نـشود و همچنـين سـد راه و مـانع                 اي براي آزار بازداشت     بنمايم تا سند و بهانه    

آقاي دكتـر سـنجابي     . هاي سياسي طرفدار و استقلال كشور پيش نيايد         براي افراد جوان و گروه    اقدام  

اند كه هر گونه ارتباط بـا خارجيـان    چند بار به ضرس قاطع گفته و به گفتار دكتر مصدق استناد كرده        

 عـلاوه بـر آنكـه     . از طرف احزاب و شخصيتهاي غيردولتي كار خلاف قاعده و خيانت به كشور اسـت              

دانم آيا مرحوم دكتر مصدق كه نسبت به نهـضت آزادي و موسـسين آن اعتمـاد و تاييـد فـراوان             نمي

داشت، چنين حرفي به صورت قاطع و كلي زده و هر نوع تماس با هر خارجي را تحريم كرده باشد يا                     

 در دنيـاي  ثالثـا . ثانيـا خـارجي داريـم تـا خـارجي     . خير؟ ولي بايد بگويم، اولا ارتباط داريم تا ارتبـاط   

سراسر مرتبط و موثر دولتها با يكديگر، كه افكار عمـومي و اطلاعـات مردمـي نقـش اصـلي را بـازي                       

خواهـد بـا آگـاهي و         دار كه خود را موقـت و بـازيگر ندانـسته و مـي               كند، يك حزب سياسي برنامه      مي

مـت خـارجي پرسـتي      تواند براي فرار از ته      توانايي دورانديشانه به ملت و ميهنش خدمت نمايد، آيا مي         

ارتباط با مردم و مقامات دنيا بگيرد؟ آيا در مبارزات بيش از يك قرن               بي خود را بر كنار از جريانها و      

هندوها با انگلستان، الجزايريها با فرانسويها و غير آنها، رهبران پيروزمند آنهـا نيـز حالـت احتيـاط و                    

 طرفدار حركت آنها و خـدمتگزار بـراي كـسب    قهر را در پيش گرفتند؟ و هيچ انگليسي يا فرانسوي نيز   

آزاديشان نشد؟ رابعا وقتي مابين هيئت حاكمه ظالم و خائن و همسايه بيگانه غاصب رابطه اطاعـت و                  

توانـد روشـنگري و    هاي شكستن چنين پيوند و پشتيباني نمي حمايت برقرار شده باشد، آيا يكي از راه    

 و احيانـا آگـاهي رسـاندن و برحـذر داشـتن قـدرت               دوسـت باشـد     هاي عناصر ملي و مـيهن       راهنمايي

خارجي از حمايت بيدريغ هيئت حاكمه غاصب و فاسد؟ خامسا خود آقاي دكتر سنجابي رئيس هيئـت                 

اي ايشان، با عناصر خارجي اعم از انگليس و روس و امريكا تماس    اجرايي جبهه ملي و همكاران جبهه     

د منتشر شـده لانـه جاسوسـي، اگـر آنهـا را قابـل اعتمـاد                 اند؟ اسنا   و ارتباط و تبادل اطلاعات نداشته     

ت شخـصي و حزبـي و       اع ـلابدانيم، چندين گزارش محرمانه از ملاقات و مذاكرات ايـشان و انتقـال اط             

دانم خيانت است يـا نـه؟ حرفهـاي بـدي هـم               دولتي با مامورين ويژه سفارت امريكا در بردارد كه نمي         

آيا ضمن اولـين مـصاحبه و       . غيرعلني با خارجيان بوده است    اند ولي بالاخره ملاقات خصوصي        نزده

كميته بـا جميـع موسـسات       «چنين نفرموده بودند كه     » كميته ايراني دفاع از آزادي حقوق بشر      «معرفي  

المللي كه از آرمان حقوق بشر و صيانت حقوق طبيعي و قانوني افراد حمايت دارند همكاري           ملي و بين  

در هـر حـال نهـضت مقاومـت         » كري و عملي آنان برخوردار خواهد شد؟      خواهد نمود، و از كمكهاي ف     

ملي و نهضت آزادي نـه ارتبـاط مـستمر و مـنظم بـا سياسـتمداران بيگانـه در داخـل و خـارج ايـران                           

اند و نه در روابطشان از حدود آشنايي رسـمي و علنـي خـارجي گرديـده، عمـل جاسوسـي يـا                         داشته

، نه تنها جاسوسي و خيانت صورت نگرفته است بلكه بـه فـضل              اند  مزدوري و خدمتگزاري انجام داده    

  .اي به سود مبارزات ملي و مبارزين در جهت پيروزي انقلاب انجام شده است خدا خدمات عمده

   نهضت آزادي و جبهه ملي-۲

راجع به تاسيس جبهه ملي و نهضت آزادي ايران و همكاري و روابط نهضت آزادي با جبهه ملـي                   

از آن . ، نشريات و كتابهاي متعدد انتشار يافته و قضايا به قدر كافي روشن شده است            و نقش هر كدام   

توان از اسناد نهضت مقاومت ملـي و اسـناد نهـضت آزادي و مخـصوصا از دو جلـد كتـاب                        جمله مي 



 نـام  ۱۳۷۱نگارش سرهنگ غلامرضا نجاتي ـ تهـران   » تاريخ سياسي بيست و پنج ساله ايران«ارزنده 

توفيق تصويب  و  ن، در جبهه ملي اول، كه تاسيس و رهبري آن با مرحوم دكتر مصدق بود                به يقي . برد

. انـد  گذاران آن حضور و نقشي نداشته قانون ملي شدن نفت و اجراي آن را يافت، نهضت آزادي و پايه    

اي    مرداد و به زندان افتادن و محاكمه و محكوميت رهبر بزرگ نهضت ملي و عـده                ۲۸پس از كودتاي    

بعيد و اختفاي تعدادي ديگر، جبهه ملي عملا دچار تعطيل و تغيير فعاليـت              ت همكاران ايشان و سپس      از

همت و فـداكاري فرزنـدان گمنـام بـه راه افتـاد             ه  نهضت مقاومت ملي كه بلافاصله پس از كودتا ب        . شد

كـاري و  بلافاصله شخصيتهايي از جبهه ملي و فراكسيون مجلس را كه آزاد بودنـد و آمـاده بـراي هم    

كنندگان نهضت مقاومت و شوراي مركزي آن از تركيـب           تاسيس. رستي، دعوت به عضويت نمود    سرپ

بـازاري، دانـشگاهي، دانـشجو، روحـاني،      : مختلط و متحدي از قشرهاي مختلف ملت تشكيل شده بـود          

  . گذاران بعدي نهضت آزادي نيز از ميان همين افراد بودند پايه. هاي موجود اصناف و حزب

ت مقاومت ملي كه خود را مدافع مصدق و نهضت ملـي ايـران و ادامـه دهنـده راه مـصدق و                       نهض

از جملـه انتـشار   . دانـست مبتكـر و مقـدم در يـك سلـسله عمليـات مـوثر و مهـم گرديـد             جبهه ملي مي  

هــاي متعــدد بــه مقامــات و نماينــدگان  ، ارســال نامــه»مكتــب مــصدق«و » راه مــصدق«هــاي  روزنامــه

بي خبر از ماهيت دولت كودتا و حركـت ملـت ايـران بودنـد؛            آمدند، و   به ايران مي  كشورهاي خارج كه    

هـا در ميـان قـشرهاي         اجراي تبليغات و دادن سامان و سازمان به نهضت ملي در تهران و شهرستان             

دراين ميان، سران نهضت و جبهه ملـي نيـز كـه آزاد             . مختلف مردم، مخصوصا جوانان و دانشجويان     

مهندس رضوي و جناح روحـاني      . كردند؛ مانند اللهيار صالح، دكتر معظمي       مكاري مي شدند با آن ه     مي

مرحوم دكتر مصدق به وسيله مرحوم رضوي سلام لطف و پيـام بـراي بنـده                . فراكسيون نهضت ملي  

ها كـاري را انجـام داديـد كـه مـا              فرستاده بودند كه شما با سيستم و سازمان دادن به افكار و برنامه            

احـزاب سياسـي ملـي      . جبهه ملي عملا جاي خود را به نهضت مقاومت داد         . نكرده بوديم فرصت آن را    

اي در نهضت مقاومـت   دار وظايف عمده  ، خصوصا حزب ايران وارد و عهده      )يا به قول خودشان نيرو    (

طبيعي بود كه دولت كودتا به اختناق و آزار بپردازد و دامنه فعاليتهاي ما را، مـاه بـه مـاه،                     . ملي شدند 

در همين اثناء اعضائي از شوراي مركزي كه از حزب ايران بودند بلامقدمه جا خـالي كردنـد،                  . تنگتر كنند 

و تصميم حزب به تعـديل      » دكترين آيزنهاور «كه ظاهرا بي ارتباط با اعلاميه تاييدي آقاي الهيار صالح از            

. گيري كردند   ب ديگر نيز كناره   تبع حزب ايران، دو حز    ه  ب. سياست خود در برابر دولت و امريكاييان نبود       

نيروهـايي كـه در     . ملي را نيروها بايـد اداره كننـد       جبهه  ايرادشان يكي اين بود كه نهضت مقاومت ملي و          

ديگر آنكـه مايـل نبودنـد       . نهايت كوچك را داشتند     جمع ملت ايران و قشرهاي وسيع گوناگون آن حكم بي         

  .پذير گردد شد، تا همكاري و فعاليت امكانلبه تيز حمله روي شاه و تكيه عمده روي مصدق با

. هـاي فرمانـداري نظـامي از سـوي ديگـر            تصميم و تفرقه فوق از يك سو، و فشارها و دسـتگيري           

باعث شد كه نهضت مقاومت ملي، پس از سه سال فعاليت موثر و نسبتا وسيع، حالت محدود و خفيف                   

  . پيدا كند

دتا و حمايت شاه طرف چندان نبسته بود و مقاومت  هاي خارجي، به ويژه امريكا كه از كو         سياست

المللي خـود و رقابـت بـا شـوروي نغمـه       هاي بين ملت را نيز چنين موثر نشناخته بود، در غالب برنامه   

وعده آزادي  . آزادي و حقوق بشر را ساز كرده، از شاه و دولت خواستند انتخابات آزاد برقرار سازد               

اعتمادي و بـدگماني كـه بـه آن وجـود داشـت باعـث شـد حركـت                     انتخابات از طرف دولت، با همه بي      

  .حركتي كه منجر به تشكيل جبهه ملي دوم شد. جديدي در ادامه يا احياي نهضت ملي ايجاد گردد



 به وجود آمد، جدا شده از جبهه ملي دوم و مخالف و مخرب آن ۱۳۴۰نهضت آزادي ايران كه در سال 

خواسـتيم ماننـد      مـا مـي   . دهنـده آن   ان و جبهه ملي و از عناصر تشكيل       جزيي بود از مليون مبارز اير     . نبود

بلكـه بـا احـراز هويـت     . احزاب و گروههاي ديگر عضو جبهه ملي بوده حالت متفرق انفرادي نداشته باشيم            

حزبي، عنوان كردن علني ايدئولوژي اسلامي و با هدف آزاديخواهي به تـشريك مـساعي و خـدمت دسـته                  

م و آزادي نه منافات با مـرام و مقاصـد جبهـه ملـي و راه مـصدق داشـت، نـه عمـل                         اسلا. جمعي بپردازيم 

شد و نه يك پديده استثنايي جداي از اكثريت جامعه ديندار ايراني بود كه در قشرهاي                  منافقانه محسوب مي  

در انقـلاب   . دوش كـشيده بودنـد    ه  نـام و نـشان ب ـ       وسيع آن هميشه بار عمده مبارزات و محروميتها را بي         

مشروطيت، سقوط رضا شاه، ملـي شـدن نفـت، نهـضت مقاومـت و بعـدا در تـداركات ضـد اسـتبدادي و                         

  .به قول سعدي ما يار شاطر بوديم نه بار خاطر. ۱۳۵۷آزاديخواهي و استقلال طلبي انقلاب فراگير 

 انـد   اي كه آقاي دكتر در كتاب خاطرات خود و درد و دلهايي با سفارت امريكـا آورده و گفتـه                     نامه

يـك مـشروحه    . نشان دوروئي نهضت آزادي بوده و عامل طرد يا ترديدشان در جبهه ملي شده است              

شخصي با سه امضاي مستعار بوده كه بدون طرح و تصويب در هيئت مركزي نهـضت صـادر شـده       

 ،شـد  اي لحن تلخ و تند داشت و عمل خلاف انضباط محسوب مـي           با يك تجزيه و تحليل آموزنده     . است

  . فرمايش ايشان نسبت خيانت به كسي نداده بودندولي برخلاف

   كميته ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر-۳

جناب آقاي دكتر سنجابي انديشه و عمل تاسيس كميته ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر را كـه تبعـا             

. نـسبت دادنـد   شد، به خودشان      المللي حقوق بشر وابسته به سازمان ملل متحد مي          مرتبط با كميسيون بين   

اي، برخلاف اعتقاد دروني كه هر گونه ارتباط با مقامات و موسـسات خـارجي را خيانـت     شايد چنين نقشه  

 واقـع شـده     دانند، در خلوت شخصي يا در جمع دوستان از خيالشان گذشـته باشـد، ولـي آنچـه عمـلاً                     مي

  .ر منزل شخصي عنوان گرديدصدر در يك دعوت به ناهار د االله بني است، اين ابتكار از طرف آقاي فتح

ايم و  انعقاد اين مجلس و تركيب دعوت شدگان، بنا به شيوه دموكراتيك و ملي كه ما هميشه داشته          

هاي مبارزه و دفاع ملت جنبه اختصاصي پيـدا كنـد يـا محـدود بـه چنـد حـزب و                        خواستيم برنامه   نمي

لامي، سياسـي، بـازاري و حتـي        رهبرانشان گردد، تركيبي بـود از افـراد و افكـار مختلـف ملـي و اس ـ                

 فكر تاسيس يك كميته ملـي       .روحاني، دانشگاهي، فرهنگي، افسران بازنشسته و احيانا كاسب و كارگر         

المللـي مـورد      مند از يك جو تازه و جريان زنده مهـم بـين             دفاع از آزادي كه مستقل ولي مرتبط و بهره        

شـد و بـه زودي كـارآيي و           وثري تلقـي مـي    قبول طرفداران آزادي و استقلال باشد، فكر به موقع و م ـ          

از آقايـان دكتـر   . رفت زياني آن ظاهر گرديد و يكي از مقدمات و عوامل پيروزي انقلاب به شمار مي     بي

پس از تدوين اساسـنامه و انتخـاب آقـاي دكتـر      . سنجابي و دكتر صديقي نيز دعوت به عمل آمده بود         

افتتاح كميته و اعـلام تاسـيس آن بـه خبرنگـاران            سنجابي به رياست موقت، اولين جلسه رسمي براي         

هيئـت اجرايـي كميتـه، بـا توجـه بـه            . داخلي و خارجي را در منزل آقاي دكتر سنجابي تـشكيل داديـم            

تـر و تـا تنـور        رار داشتند كه هر چه زودتر و جدي       وخامت اوضاع و سرسختي شاه و اطرافيانش اص       

و مخصوصا شاه فشار بياوريم و چـون آقـاي          حقوق بشر داغ است، دست به كار شده و روي دولت            

دكتر در اين زمينه سليقه و رويه ديگري داشتند در انتخابات قطعي رئيس كميته شخص ديگري نامزد                 

المللـي، بـا ارسـال        با تشكيل رسمي كميته ايراني حقوق بشر و اعلام آن به محافل بين            . و برگزيده شد  

 زندانيان و رعايـت آزادي و مقـررات قـانوني در كـشور     هايي كه به منظور رفع آزار بر رونوشت نامه 

شد، جهت كميسيون حقوق بشر و مخصوصا با اجاره كردن يـك              براي مقامات دولتي و قضايي صادر مي      



دفتر براي كميته در خيابان دكتر شريعتي جهـت مراجعـات مـردم و فعاليتهـاي اداري، توانـستيم حـداكثر                     

بنماييم، و بسياري از موانـع و مـشكلات سـر راه نجـات ملـت از                  استفاده ممكن از جو سياسي موجود را      

. اسارت و حاكميت را برطرف ساخته به سود كشور و مبارزين ملي و روحـاني گامهـاي مـوثري بـردايم                    

  .حتي همكاري و پشتيباني محافل و شخصيتهاي طرفدار آزادي و عدالت خارجي را معطوف ايران بنمايم

ويليام باتلر، نماينده و شايد رئيس انجمن حقوقدانان مسيحي طرفدار          از جمله اين شخصيتها آقاي      

بنـده و سـاير     . ميـان آمـده اسـت     ه  حقوق بشر امريكا بود كه ذكر آن در كتاب خاطرات آقاي دكتـر ب ـ             

دوستاني كه آقاي باتلر براي ديدار و صحبت با آنان به ايران آمده بـود، مثـل آقـاي دكتـر سـنجابي،                        

يك شبي آقاي باتلر از فرودگاه تهران به آقاي دكتر لاهيجـي            . ي با ايشان نداشتيم   آشنايي و ارتباط قبل   

گويـد در رابطـه بـا كميـسيون           تلفن كرده مي  ) وكيل دعاوي و از اعضاي كميته ايراني و مبارزين ملي         (

 و  افرادي از مخالفين را ملاقات كند      دخواه  حقوق بشر آمده و از شاه ايران اجازه و امكانات گرفته، مي           

كـه غالبـا يـا تمامـا در         (گـويم     خواهم ترتيب ملاقات من با كسانيكه اسمهايشان را مـي           حالا از شما مي   

آقـاي  . دربار هم براي اين كار يك ماشـين در اختيـارم گـذارده اسـت              . بدهيد) كميته حقوق بشر بودند   

حـال اگـر فرسـتاده      . ملاهيجي بلافاصله يا فرداي آن روز به بنده تلفن كردند و ترتيب اين كار را دادي               

حقوق بشر خود توجه بيشتر به من داشته و عليرغم رئيس بودن به آقاي دكتر سنجابي عنايت چندان                  

اي، در محافل حقوق بشري در امريكا نـام بنـده بـيش از                نكرده است، يا به نقل قولي از مهندس مراغه        

و نـه دليـل زدوبنـد قبلـي         ) جم بـود  كه متر (آمده نه تقصير من است و دخترم          ها مي   نام ايشان به زبان   

گيري قاطع نهضت آزادي عليه اسـتبداد         قاعدتا آنها در جريان نظريه و موضع      . ها با امريكاييها    نهضتي

چه بسا صحبت بنده با تلويزيون بلژيك را هم كه در همه اروپا و امريكـا پخـش شـده                  . اند  و شاه بوده  

اند ولـي از آقـاي دكتـر سـنجابي و             ست، شنيده بوده  بود و گفته بودم تا شاه در ايران هست آزادي ني          

  .آقايان ديگر جبهه ملي چنين قدمت و قاطعيت را سراغ نداشتند

   شوراي انقلاب و دولت موقت-۴

خـدمات متقابـل ايـران و    «ياد شهيد مطهري نويسنده كتاب ه براي آنكه ذكر خير و دعاي رحمتي ب    

اي از آن  شـده باشـد خـاطره    ) بـه جـاي انقـلاب اسـلامي       (» اسلام انقلابـي  «كننده به    و اعتراض » اسلام

االله خميني قبل از مراجعت به ايران         آيت. نمايم  مرحوم را ضميمه كتاب خاطرات آقاي دكتر سنجابي مي        

گرفتن به تشكيل شوراي انقلاب به نزديكترين و مورد اعتمادترين ياران يا شاگردان               و پس از تصميم   

تك نامزدهـاي تعيـين شـده بـراي شـوراي              بود در منزل خودش تك     خود يعني مطهري ماموريت داده    

دعوت كرده پس از طرح مطلب و تـذكر اينكـه قـضيه بايـد فعـلا مـستور بمانـد، اگـر در طـرف             را  انقلاب  

  دعـوت  اآمادگي و تعهد لازم را ديد وظايف شورا را بيان كرده از او براي همكاري و عضويت در شـور                   

پرسـند شـوراي انقـلاب از چـه كـساني تـشكيل               رسـد، مـي     تر سنجابي مي  نوبت كه به آقاي دك    . بنمايد

گويد اگر شما قول همكاري داديد و شرايط لازم را تعهد كرديد، نام آنهـا را    شود؟ آقاي مطهري مي     مي

شـنود،    كند آيا مهندس بازرگان هم هـست؟ چـون جـواب مثبـت مـي                دكتر سئوال مي  . ذكر خواهم كرد  

گويد بازرگان خودش شـما       مرحوم مطهري تعجب كرده مي    . توانم كار كنم    يگويد من با بازرگان نم      مي

 آقاي مطهري بيش از اين چيزي …جوييد؟  را معرفي و توصيه كرده است و حال شما از او دوري مي       

   …به من نگفت و نپرسيدم كه دنباله صحبت طرفين و توصيه ايشان چه شد

شـوراي  .  دكتـر سـنجابي در شـوراي انقـلاب    چنين بود داستان كانديدا شدن و عضو شدن آقـاي    

بايستي جريان انقلاب و انتقال حكومت استبداد پهلوي به جمهوري دموكراتيك اسـلامي               انقلابي كه مي  



  .را به عهده بگيرد) بنا به عبارت اساسنامه شوراي انقلاب و اصرار مرحوم دكتر بهشتي(

امي پيـشنهادي بـراي شـوراي انقـلاب،         علت علاقه من به گنجاندن اسم آقاي دكتر سنجابي در اس          

علاوه بر حسن آشنايي و سوابق مبارزاتي ايشان تعقيب و تاييدي بود از توصيه رهبر انقلاب دائر بر                  

اينكه افراد پيشنهادي اختصاص به نهضت آزادي نداشته از گروههاي مبارز ديگر هم، به شـرط آنكـه                  

 و آقـاي    نخودتا. اري نكرده باشند، معرفي شوند    مردمان شرافتمند متدين بوده و با دستگاه شاه همك        

. سيدجوادي كه ارادت دارم اشـكالي نـدارد       شناسم و آقاي دكتر سحابي و آقاي صدرحاج         يزدي كه مي  

نظر آقاي دكتر يزدي و بنده عينا همين است و هميـشه چنـين              . گفتم از اين بابت خيالتان آسوده باشد      

ايـد ناچـار از ميـان مـصدقيها و             و با شرطي كه گذاشـته      صورتي كه خدمتتان خواهيم داد    . بوده است 

دو برابـر آنچـه در نظـر اسـت     . ايـم  گروهها يا افرادي خواهد بود كه با آنها آشنايي و همكاري داشـته    

نماييم تا از بين آنها با مشورت ديگران كـساني را بـه عنـوان مـشاورين و معتمـدين خـود                        معرفي مي 

  ١.گذاريم اني را به عهده خودتان ميانتخاب نماييد و تعيين اعضا روح

به همين گونه بود در مورد انتخاب وزراء كه خواسـته بودنـد شـرافتمند، درسـتكار و ازمخـالفين                    

اگر مجموعه اعضا غير معمم شوراي انقلاب و وزيران دولت موقت را در نظر بگيـريم،      . دستگاه باشند 

ن، جامـا، افـراد جبهـه ملـي، حـزب ملـت ايـران،               ج نفر از نهضت آزادي بودند، بقيه از حزب ايرا         نفقط پ 

  .انجمن اسلامي مهندسين، افسران بازنشسته ملي و متفرقه برگزيده شده بودند

خواستند همنشيني و همكاري دسته جمعي با ما در شـوراي             عليرغم آنكه آقاي دكتر سنجابي نمي     

ولـت جمهـوري اسـلامي      انقلاب داشته باشند، من از دعوت ايـشان بـراي شـركت در تـشكيل اولـين د                 

هاسـت، بـه      كوتاهي نكردم و اگر وزارت خارجه را كه در هر دولتي از حساسترين و مهمتـرين پـست                 

ايشان تكليف كردم، اولا روي علاقه و اعتماد بود و ثانيا با توجه بـه تحـصيلات و مـشاغل و سـوابق                       

شري از اعـضا ديگـر      در حالي كه براي وزارت دادگستري مرحوم دكتـر مب ـ         . تدريسي و حزبي ايشان   

جبهه ملي با درجه دكتراي حقوق از دانشگاه پاريس و بيش از چهل سال سـابقه مبـارزات و خـدمات                     

قضايي در وزارت عديله، از مستنطقي بدايت تا مستشاري ديوان كـشور و بازرسـي كـل دادگـستري،            

فانه آقاي دكتر   اما متاس . سيدجوادي داشت   صلاحيت بيشتري از آقاي دكتر سنجابي و آقاي صدرحاج        

سنجابي از ابتدا، دل به اين كار ندادند و خودشان بودنـد كـه بنـا بـه علـل و ايرادهـا و اختلافـاتي، از                           

گـشايي مـسائل و معـضلات ابتـداي      و گـره ) به خصوص امريكا و شـوروي    (پذيرفتن سفراي خارجي    

حتـي در   . دادنـد   حوالـه مـي   وزيـر     انقلاب، عليرغم اظهار و اصرار بنده، اكراه ورزيده آنها را به نخست           

  . رساندند جلسات هيئت وزيران كمتر حضور به هم مي

هاي آقاي دكتـر يـزدي آمـده اسـت، بحـث       هايي كه در يادداشت در اين زمينه، با توضيح و تفصيل 

  .كنم بيشتري نمي

  ل عواقب امورنا خيراعاللهم اج

  مهدي بازرگان

  ۲۰/۸/۷۲تهران 

                                                      
ي  طـور  بعداً. هاي ديگر باشد     آن زمان صحبت از اين نبود كه تعداد نسبي علما در شوراي انقلاب بيشتر از اصناف و تخصص                  .١

  .اي برقرار گرديد ترتيب دادند كه اكثريت با آقايان شد و رسم عقدي و صيغه


